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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1397مهر  10 :تاریخ      قاعده تقیه موضوع کلی:     

 1440محرم  22 مصادف با: مقدمه دوم: امکان سنجی قواعد فقه سیاسی _مقدمات موضوع جزئی:      

  3جلسه:   مقدمه سوم: مصادر قواعد فقه سیاسی  

ئهم اجمعیناهرین و اللع الطّ  لهآد و حمم  علی الّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  ن علی اعدا
ی بود فقه سیاس ان سنجیمقدمه اول درباره امک ،شودبه عنوان مقدمه ذکر میقاعده تقیه اموری قبل از ورود به بحث از 

 .بیان شد که

 ان سنجی قواعد فقه سیاسیکمقدمه دوم: ام

عنا مقه سیاسی فواعد ق و وقوعش در دایره فقه معلوم شد آنگاه ققان آن بلکه تحکوقتی فقه سیاسی نه تنها ام قهراً

فقه  نجی قواعدسان کمبر این اساس مقدمه دومی که در این بحث به آن خواهیم پرداخت در واقع ا .ندکمی ومفهوم پیدا

  .سیاسی است

اصولی  وسی قواعد ه سیاانیم بگوییم که قواعد فقتومی بدهیم ارائه ه سیاسیفی برای قواعد فقیما اگر بخواهیم یک تعر

 واعدبیق این قبا تط در حوزه فقه سیاسی حکم مسائل این بخش از فقه راکلی است که از منابع معتبر استخراج شده و 

ست که ز فقه اابخشی  آندر واقع ما یک تعریفی برای فقه سیاسی کردیم و گفتیم فقه سیاسی  ان بدست آورد.تومی

ه فق یعنی)است و اقتصادی فرهنگی  ،اجتماعی ،های مختلف سیاسییان حکم رفتارهای مکلفین در عرصهمتضمن ب

 واز امور  ان بسیاریتومی ین اساس قواعد فقه سیاسی قواعدی هستند که به کمک آنهابر ا ،(ی به معنای عامسیاس

توجه  اد. بیق کرات تطبآن جزییر اصول را ب نند این قواعد وکمی و ظهور پیداها بروز نوعی در این عرصه همسائلی که ب

واعد ی امکان قاجمالواما خیلی خلاصه  .انیم امکان چنین قواعدی را اثبات کنیمتومی تربه این تعریف ما خیلی راحت

 :ر استچند قرینه و شاهد در این باره قابل ذک نم.کمی فقه سیاسی و بلکه تحقق آن را بیان
 قرینه اول

واعد با ق ق آنو فر عد فقهیخواهیم وارد تعریف قواقواعد فقه سیاسی است ما الان نمیقرینه و شاهد اول تعریف خود 

ی واعدل و قاصو قعدر وا یک تعریفی از قواعد فقه سیاسی ما ارائه دادیم، فقه سیاسیاحکام فقهی بشویم. اصولی و 

ا رتطبیق  یناانند تومی د و غیر مجتهد همد و تطبیق آن هم کار مجتهد نیست و مقلّوشمی است که بر جزئیات منطبق

ق آن بر ه با تطبیکرند اقواعدی در این مجموعه وجود د قهراً ،انجام بدهند. اگر ما فقه سیاسی داشته باشیم که داریم

 ما ه بالاخرهاست ک قواعد فقه سیاسی اینمل در تعریف ی خودمان را بگیریم لذا مقتضای تأهاانیم پاسختومی جزئیات

 داریم. وقواعد فقه سیاسی داشته باشیم 
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 سوال:

، یا حدٍعلی ا حدٍا ةلایو، یا قاعده عدم سیاسی به معنای عام است ی صرفاً قاعده نفی سبیل یک قاعدهبله مثلاً :استاد

 ها همه قواعد اختصاصی است.ولایة حاکم شرعی فی الجمله این

 سوال:

 ی اشارهه یک امورعنوان ب ا ما در قالب اینام ،ندارداثبات روشن است و نیازی به  این تقریباً بله، عرض کردیم استاد:

ست و اک تاکیدی یاین  د ارائه کرد، اماشومی نیم که خود آن امور فوائدی دارد و نکات و مطالبی را در این قالبکمی

 د.شومی ی هم تحت این عناوین ذکرمطالب دیگراین  بر در عین حال ضمن تاکید
 قرینه دوم

 ،ا داردای در فقه مینهاست قواعد فقهی سیاسی یک پیش نکته دوم که مارا به این سمت هدایت می کند پیشینه این قواعد

به  مربوط ینهااها شده است، بحث چه زمانی وارد عرصه زندگی مسلمانما الان بحث از این نداریم که قواعد فقهی از 

اخذ دیث ه از آن حضرر ک قاعده لا ردد.گمی  به زمان پیامبر برکنیم قهراًآن ذکر  گذشته است و اگر بخواهیم زمان برای

 .است قاعده نفی سبیل که از آیه مستقیما اخذ شده ،شده

و چه در ت ای در اهل سنیک سابقهکنیم این هم هستند توجه اگر بخواهیم به تدوین کتبی که به قواعد فقهی مربوط 

های من کتابدر ض های فقه سیاسی، اما قاعدهدرست است ما کتابی تحت عنوان قواعد فقه سیاسی نداریم ،شیعه دارد

 قواعد فقهی از آن بحث شده است.

که در  مر قرن هشتد «فوائدالقواعد و ال» فقهیه را به رشته تحریر در آورد به نام اعداولین کتاب قومثلا شهید اول که 

 عده قرعه،اس، قاحق الله و حق الن ، از جمله لاضرر، تزاحمبرخی از قواعد فقه سیاسی را بحث کرده است نضمن آ

وزه حست که در ها قواعدی ااین، گانه، تقیهام سهسققاعده وجوب امر معروف و نهی از منکر، قاعده تقسیم مصالح به ا

 یاسی قرارسفقه  ن قواعدتحت عنوا اند واعد جدا نشدهتاب شهید از بقیه قو. ولی در کفقه سیاسی هم کاربرد دارد

 ها از مواردی است که در حوزه فقه سیاسی کاربرد دارد. اینند اما قطعاًانگرفته

 اًتقریبکه  ا نگاشتر «الایام دعوائ» کتاب در حوزه قواعد فقهی که هایی به پیش رفت ویک گام یا گاممرحوم نراقی 

ه غیر از ، از جملند از آن بحث کردشومی تر محسوبسیاسیکه ی از قواعد فقهی را دتعدا، آنجا یک است قرن سیزدهم

ر عصر یه عادل دیت فقاحد علی احد یا ولا م، از ولایت حاکم یا عدم ولایةثا قرعه و اعانه بر نفی ضرر و لا حرج و

معرفی  این عنوانها تحت کردم این، هر چند عرض تر کردرا گستردهه است. یعنی دامنه این قواعد غیبت بحث کرد

 . مشخص استسیاسی  فقه حوزه درهایش ها قواعدی است که کاربرداند اما ایننشده

مرحوم علامه در قواعد الاحکام و نیز فخر المحققین در ایضاح  ،ائدوالبته قبل از شهید و قبل از  کتاب القواعد والف

 ،ا آن کتاب متضمن مطالب دیگری هم هست اختصاص  به قواعد فقهی ندارداماند القواعد تعدادی از قواعد را بحث کرده



17 

 

لا إ و  ،نندکمی تدوین کتب فقهی بین شیعه ذکر قواعد شهید را به عنوان یک نقطه آغاز برای برای همین است که نوعاً

هم ولی به همراه مطالب م به ها منض، حتی بعضی از اینهایی در این عناوین و موضوعات نوشته شده بودآن رساله قبل

 .است دیگر نوشته شده وتالیف شده

 روشن ح برای ماوضو جوع کنیم بهبه هر حال ما اگر به تاریخ فقه و تدوین کتب فقهی به ویژه کتب قواعد کتب فقهی ر

این  تحت ونشده  استحصاء ،نشه د بحث قرار گرفته هر چند احصاء کاملقواعد در گذشته مورد که برخی از این شومی

 که  ر اینب است شنیروه و گذشته قواعد فقهی به معنای عام یک دلیل واضح و نلذا پیشی است، عنوان قرار نگرفته

فی  ز قواعد رااانیم تعدادی تومی های سیاسی به معنای عام دارد و با ملاحظه این مطلببرخی از این قواعد کاربرد

 .دهیمقرار  فقه سیاسی مورد ملاحظهقواعد وان الجمله به عن
  قرینه سوم

 عنوان جمع ای را تحت اینانیم یک مجموعهتومی میع است و ماسومین مطلبی که با ملاحظه آن این قواعد قابل تج

ل حکم قهی هم مثعده فقا ،خذی دارندبه هر حال قواعد فقهی منابع و مآ قواعد فقهی است. مصادرکنیم دقت در منابع و 

دلیل مستند شناسیم، سمیت میرسبیل به نفی  مثلاًبه عنوان ای را ود و الا به چه دلیل ما قاعدهبش فقهی باید با دلیل ثابت

دله اشده است.  تبر شرعی اخذعاینها از یک ادله م، ست، مستند تقیه چیستچیمستند لاضرر  است،چه چیزی حرج لا

 م است مثلنای عاعبه سیاست به م خصوص مربوطبرخی از این ادله به د میبینیم شومی ، وقتی در آن دقتقواعد فقهی

ند کمی ا نفیرسلمین مسبیل و سلطه کفار بر نفی سبیل اخذ شده است. آیه نفی سبیل وقتی  هقاعده نفی سبیل که از آی

ادله  آن و صادرو م عهدایت می کند لذا خود مناب ،قهرا ما را به سمت یک قاعده کلی که قابل تطبیق بر جزییات است

ل و دقت تامادله  ایناگر در  ،دشومی هماجماع و که شامل آیات، روایات، عقل،  ،خذ قواعد فقهی هستندکه مأ شرعی

 .دارند عد، قواعدی هستند که در حوزه فقه سیاسی کاربرداکند که برخی قواند اثبات تومی شود برای ما

 ت شده.ثاب سلم وم ،طعیامری است ق ،قواعد بگذاریملذا مساله قواعد فقه سیاسی صرف نظر از اینکه ما چه نامی بر این 

 مصادر قواعد فقه سیاسی مقدمه سوم : منابع و

 ورد بررسیاسی را مخواهیم قواعد فقه سیقواعد فقه سیاسی است. ما اگر می مصادر به منابع وراجع اما مقدمه سوم 

 یاسیدات فقه سه و مستنادلبلکه ها نیست، منابع کتاب، منظور از منبع و ماخذی باید استفاده کنیماز چه  ،قرار بدهیم

ید ه فقهی بار قاعدهبه طور کلی همانطور که اشاره کردم  ،مستندات قواعد فقه سیاسی جدا از قواعد فقهی نیست است

 . قل(ع وت، اجماع ، سن)کتابر شرعیه همان ادله چهارگانه استبمنظور از ادله معت ،مستند به یک دلیل معتبرشرعی باشد

 سوال:

 ذرد گمی شکه اطراف ابر آنچهاینکه رفتار و فعل مکلف در براستفاده کنیم، ما احکام شرعی را باید از ادله معتبر  استاد:



18 

 

ادله  ،مین ادلهه ،هستند اادله احکام شرعیه همان چهارت استخراج کنیم.آن را ادله  متن دین و ازباید از  ،چگونه باشد

 .د هم هستندعقوا

 سوال:

از   اند که هر دوترکو حکم فقهی در این جهت مشوییم قاعده فقهی گمی اجمالا به عنوان اصل موضوعه بالاخره استاد:

 ادله و منابع معتبر شرعی یا عقلی باید استفاده بشود.

 .(عقل و اجماع ،سنت ،کتاب)گانه است اراین ادله چهمنابع قواعد فقهی قدر متیقن اساس بر این 

بر آن  لیلین چهار دال از مکن است دو دلیند، برخی قواعد داریم که مکمی داریم که ادله اربعه بر آن دلالت برخی قواعد

 هی همین ادله اربعه است. قمنابع و مصادر قواعد فاما قدر متیقن از  ،دلالت کند

  :ز جملهاوند، شلمداد ه عنوان منبع قاعده فقهی قانند بتومی له گاهی برخی از امور دیگر همعلاوه بر این اد

ین چنین اولی هم برخی از قواعد اصای داشتند )سیرهای عرف و عقلا رد یک مسالهسیره عقلا و عرف. اگر در مو .1

اند برای تومی ینه بود، اشد ءعقلا از ناحیه شرع هم رد نشده بود یا بلکه بالاتر، امضا بناءو این سیره و روش و  (است

نباط و در است برمیگردد به یک بحث مبسوط در حوزه عرف و میزان تأثیر آنآن ما یک قاعده تلقی شود. محدوده 

هم  نآ، اصیخاستفاده احکام یا قواعد. آنوقت غیر از عرف عام، عرف خاص یا سیره بخشی از عقلا در یک بخش 

 آن عرصه هرود بورد منابع فقه سیاسی داشته باشیم. وجای بحث و گفتگو دارد. الان بنا نیست بحث مستقلی در م

مالاً اینها اما اجم. هایی ذکر کنیا بحث کنیم و برای هر کدام نمونهیک این منابع و مصادیق ربهمساوی با این است که یک

 نیم.کمی را به عنوان مقدمه عرض

عه ادله ارب د، یعنی کأنّشومی یک قاعده فقهیغیر از سیره عقلا و عرف، گاهی برخی قواعد دیگر مبنای استفاده  .2

یم. گاهی این آورت میمثل اینکه قاعده نفی سبیل را از آیه بدس ،گاهی مستقیم منشأ استخراج یک قاعده فقهیه هستند

اصولی یا  قاعدهک ینیم. فرض شود کمی این قاعده خارجدرون از  ای راای هستند و ما یک قاعدهادله مثبت یک قاعده

ک یابت شده، ثا کلام یای که در علم فقه یا اصول یک قاعده به استنادو ای در علم کلام ثابت شده قهی یا یک قاعدهف

که  معلوم شد م عقلید به ادله اربعه. اگر فرضاً با حکشومی این در حقیقت با واسطه مستند شود و قاعده فقهی کشف

چون  میشودنافعال معللّ به اغراض هستند، این یک قاعده کلامی است که هیچ فعلی بدون غرض و حکمت انجام 

ین ا زاحال اگر ما  و غرض باشد.هدف خداوند مثلاً کار لغو انجام نمیدهد. مقتضای حکمت این است که افعال از روی 

م هم ن قاعده ه، ای(مقاعده مصالح الاحکا)ستنباط کردیم، قاعده که افعال معلّل به اغراض هستند، یک قاعده فقهی ا

 عدهایا حتی یک ق گردد به عقل.می است که پشتوانه آن عقل است؛ باواسطه برای د چون مستند به قاعدهشومی معتبر

 اند مستند برای قاعده فقهی باشد. تومی دلیل معتبر شرعی اخذ شده،اصولی که با 
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ختلف م سائط آنسطه. وبعه برمیگردد یا با واهیه یا بدون واسطه به ادله اربگوییم قواعد فقانیم تومی پس در مجموع

ه ه داریم کد فقهیاند حتی یک قاعده فقهی باشد چون در قواعتومی اند یک قاعده کلامی باشد،تومی واسطه آناست، 

وایت ر آیه و رلاوه بعبه یک قاعده فقهی یک قاعده فقهی، مدرک یک قاعده فقهی دیگر است، یعنی مثلاً برای استدلال 

 است.  بت شدهخود این قاعده با دلیل معتبر شرعی قبلاً ثانند. چون کمی به یک قاعده فقهی دیگر هم استناد

و بنای  ی عرفغرض ما در این مقدمه این بود که یک چارچوب کلی برای منابع قواعد فقه سیاسی درست کنیم. حت

ارع رد ناحیه شز اید اباین  اعتبار خودانند باشند، تومی ه منبع و مأخذ یک قاعده فقهی سیاسیعقلا و سیره عقلائیه ک

 باشد.نشده 

 مقدمه چهارم: فوائد قواعد فقه سیاسی

ای دمهرد؟ یک مقئدی داعنوان برای بخشی از قواعد فقهی قرار دادیم چه فوااساساً قاعده فقه سیاسی که به عنوان یک 

 نیم. کمی بعد به این فوائد اشارهنیم و کمی عرض
 مقدمه

ند، شویم تر محسوبو نسبت به قواعد اصولی کاربردی قواعد فقهی به طور کلی یک قلمرو گسترده و وسیعی دارند

ر دد و مقلّ ن مجتهداین است که فرقی بی، دشومی تر معرفیسیاسی به عنوان یک قاعده کاربردیوجه اینکه قواعد فقه 

ی قاعده کل ول ک اصیآن نیست. این خیلی مسئله مهمی است. قاعده اصولی که در واقع شیوه استنباط، یا استفاده از 

 اند استنباط کند. تومی پس فقط مجتهد. استنباط کار مجتهد استبرای استنباط است و 

ی در نین ابزاراگر چ تر است.اصولی و قواعد مشابه بسیار وسیع اجمالاً قواعد فقهی از حیث کاربرد نسبت به قواعد

 د. ا باشاند خیلی راهگشتومی هایی که نیاز زیادی به آن هست،همه قرار بگیرد مخصوصاً در حوزه اختیار

 بحث جلسه آینده

 .اشاره به چند مقدمه و شروع بحث تقیه

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


